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مرور نگاه

ادبیات

جایزه ادبی به نامِ «محمدعلی جمالزاده»
داستان و نزدیكِ داستان

شرق: داستان کوتاه و زندگي نگاره هاي اصفهان،  �
موضوعِ جایزه اي ادبي اســت که نــامِ محمدعلي 
جمالــزاده، بنیان گذارِ داســتان کوتاه فارســي را بر 
خــود دارد. علي خدایي، دبیــر جایزه «محمدعلی 
جمالزاده» اســت که  نخســتین دوره آن در سطح 
ملــی و در زمســتان ۱۳۹۷ در اصفهــان برگــزار 
می شود. بخش داستان کوتاه در دو قالب اصفهان 
و آزاد برگزار می شود. داستان های بخش اصفهان 
بناســت با عناصر مرتبط با اصفهان پیوند داشته و 
از ویژگی های تاریخی، جغرافیایی اماکن، نمادهای 
شــهری و ســبک زندگی مردم اصفهان اســتفاده 
داســتانی کرده باشد. داســتان های بخش آزاد نیز 
با درون مایــه و مضامیــن آزاد محصول کار خلاق 
نویســندگان خواهــد بــود. دبیر این جایــزه ضمنِ 
اعلام خبر برپایــي جایزه اي با این اوصاف، مي گوید 
جــز این ها «ناداســتان» نیــز در این جایــزه امکانِ 
ارائه و بررســي دارد. «در بخــش زندگی نگاره های 
اصفهــان پذیــرای روایت هــای واقعــی از تجربه 
زندگی در اصفهان یا ســفر به این شــهر به شــکل 
ناداســتان خواهیم بــود. نویســندگان این بخش 
لزوما داستان نویسان نیستند بلکه تمام نویسندگان 
فارســی با هر مدیومی می توانند آثار خود را ارسال 
کنند.» هر نویسنده می تواند در بخش داستان کوتاه 
اصفهــان یک اثر، در بخش داســتان کوتاه آزاد نیز 
یک اثر و در بخش ناداســتان هم یک کار ارائه کند. 
هر اثر ارســالی نباید از پنج هزار کلمه بیشــتر باشد 
و قبــلا در کتاب، مجله، رســانه مکتــوب و فضای 
مجازی منتشر یا در مســابقه ای برگزیده شده باشد 
و جشــنواره در هفتــه اول بهمن مــاه در اصفهان  
برگزار می شــود. آثار باید تا بیستم آذرماه در سایت 
 www.jamalzadehaward.ir به نشــانی  جشنواره 
بارگذاری شــده و فرم ثبت نام نیز تکمیل شــود. در 
این جشنواره همه مراحل به صورت اینترنتی انجام 
می شود و در پایان جوایز به نفرات برتر اهدا خواهد 

شد.

خدایي نویسنده اي اســت که داستان هایش در 
شمارِ بهترین داســتان کوتاه هاي دهه هفتاد بود و 
از میانِ چند مجموعه داســتانِ او «از میان شیشــه، 
از میان مه» که در همان ســال هفتاد منتشــر شد، 
در فضــاي ادبيِ آن روزها که داســتان کوتاه در آن 

رونقي داشت، سروصدایي به پا کرد.
بعدها او «تمام زمستان مرا گرم کن» را نوشت و 
دومین مجموعه  داستانش جایزه هوشنگ گلشیری 
را از آن خود کرد و در جایزه منتقدان و نویسندگان 
«بهترین مجموعه داســتان  عنــوان  نیز  مطبوعات 
دهه هشــتاد» را به دست آورد. «کتاب آذر» عنوان 
کتاب دیگر او اســت که سال هشتادوهشت منتشر 
شد. تمامِ داســتان هاي علي خدایي الِمان هایي از 
اصفهان، محلِ زندگي او دارد، از شــهر تا معماري 
و رســم و آداب مــردم شــهر. خدایي جــز این ها، 
ناداستان هاي بسیاري نیز در سال هاي اخیر نوشته 
اســت و کتابي نیز منتشــر کرده با عنــوان «نزدیك 
داســتان». او همزمــان با برپایي ایــن جایزه ادبي، 
در کانــالِ تلگرامــي خود بــا عنوانِ «کتــاب آذر»، 
روایت هایي صوتي یا به قول خودش چند «نوشته 
صوتي» به اشــتراک گذاشــته اســت کــه روایتي 
اســت از ارتباط اصفهان، داستان کوتاه و این جایزه 
ادبي. «همیشــه به کلمه یــادگاري فکر مي کنم و 
جمالــزاده هم فکر مي کنم به یادگاري فکر مي کرد 
و یادگارهایي براي ما گذاشته است». خدایي با نقلِ 
خاطره اي از چهارباغي مي گوید که سال ها پیش از 
آن نوشــته بود و حالا دیگر چنین نیست. او معتقد 
اســت این جایزه ادبــي فرصتي اســت تا هرکس 
«چهارباغِ خودش» را بنویســد. علــي خدایي، در 
یکي از این نوشته هاي صوتي اش به نثر و تحولات 
آن از جمالزاده تا امروز اشاره مي کند. «داشتم فکر 
مي کردم چرا داستان هاي جمالزاده یا روایت هایش 
درباره زندگــي خودش پر از ضرب المثل اســت و 
همین نثر او را متمایز مي کند. بعد، یکي از فکرهایي 
کــه به ذهنم رســید این بود کــه ضرب المثل ها و 
اصلاحات، از یــك واقعه نتیجه گیــري مي کنند یا 
مجموعــه چند حرکت را به صــورت مثال در چند 
کلمه بیان مي کنند و این نشان مي دهد که نثر دارد 
متفاوت مي شــود با نثر قبل از خودش. این تفاوت 
را جور دیگر هم مي توانیم ارزیابي کنیم: اینکه چه 
تلاطمي هست در زبان براي دگرگون شدن، درست 
مثــل مــردم». و تفاوتِ نثــر در نظر علــي خدایي 
یکي این اســت که «در داســتان امــروز ما کمتر از 
ضرب المثل ها اســتفاده مي کنیم یا اصلا اســتفاده 
نمي کنیم. ماجرا را تعریــف مي کنیم، ماجرایي که 
از چندیــن فعل و اَکت ایجاد شــده و این فعل ها و 
این اَکت ها فرقِ داستان امروز با دیروز هستند، البته 
یکي از فرق ها. بنابراین ما وقتي فعل هاي گوناگون 
را در داســتان به کار مي بریم، حالات گوناگون را با 
این حالات مجســم مي کنیم و بــه خواننده اجازه 
مي دهیم تا به متن بیشــتر نزدیك شود، در حقیقت 
به حالتي از خودش، و آن را درك کند. فرق داستان 
امروزي یکي همین نثر اســت، نثري که شــیرین به 
نظر مي آید اما نثري نیست که امروز بتوان نوشت».

مروری بر رمان «زی-پو» نوشته زهرا بیگدلی
گفتن و نگفتن

آذر یــک  هفته بعد از اینکه به عکس پدرش روی  �
صفحه لپ تاپ زل زد و داد کشــید: «شــش سال که 
ســهله، ۶۰ ســال هم بگذره نمیام تو یکی رو ببینم»، 
گذرنامه اش را جلوی پرســتار می گــذارد: «خواهش 

می کنم، باید ببینمش».
«زی  -پو» با این پاراگراف 
شــروع می شــود و خواننده 
را درگیر بیست وشــش سال 
می کند.  ازدســت رفته  زمان 
زندگی  ســال  بیست وشش 
با  از ۱۴ ســالگی  دختری که 
کابوســی مدام همراه است. 

بی تردیــد یکی از بنیادی ترین مقولات زندگی بشــری 
زمان اســت. افراد در زمان ســیر می کنند و بر اساس 
آن برای زندگــی خود برنامه ریــزی می کنند. یکی از 
زیباترین کارکردهای داســتان، رفتن به این  ســو و آن 
 سوی زمان اســت؛ آن گونه که خواننده زندگی کند و 
خود را به جای او بپندارد و گاه برایش تصمیم بگیرد. 
«زی- پو»، به عنوان یک رمان روان شناختی در بستری 
بیست وشش ســاله حرکت می کنــد و خواننده را به 
گذشــته و حال می کشــاند. در این رمان شــخصیتی 
ساخته می شود که به خوبی خواننده باورش می کند 
و گاه بــه  خاطر کارهای کرده و نکــرده اش، دندان بر 
هم می ساید؛ اگرچه این شــخصیت در داستان های 
ایرانی، نو و بکر است. «آذر»، دختر جوانی است که در 
«زی- پو» تلاش می کند خودش باشــد. خودی بدون 
تکیه بر دیگران؛ که مدام در اندیشــه  رفتار پدر است. 
دختری معلق میان گفتن و نگفتن که منتظر شنیدن 
حرف های پدری اســت که خیال حرف زدن ندارد. او 
شخصیت عجیبی اســت. تا مرز ویرانی می رود و در 
ســکوت خود را می یابد. از خود زنی می سازد که در 
نگاه بیرونی موفق است، اما زخم های عمیقی بر بدن 
دارد. داســتان او در خلال ســفر چندروزه اش روایت 
می شود. او می آید که بشنود اما حقیقت آن است که 
آمده تا از دردهایش بگوید. آذر، قربانی پدری اســت 
که نماد بیرونی اش بسیار موجه است. او قربانی است 
و سکوت می کند. ســکوت می کند اما نمی نالد. اهل 
افسردگی و ناله و درماندگی نیست. جوهری جنگنده 
دارد که مدام هل من مبارز می گوید و حریف می طلبد: 
«به چشــم های آذر که قاطعیت همیشه را پررنگ تر 
از هروقت دیگری نشــان می دادند، خیره شــد: چرا 
این قــدر مطمئنی؟ چون من این رابطه رو می خوام». 
او از ۱۴ســالگی میان عشــق و نفرت معلق اســت. 
دنیا برایش در فاصله  تشــنج های مغز و سلامتی اش 
جابه جا می شــود. چیزی در ته وجودش میان ذرات 
نفرت برای پدری که اینک پیر و درمانده است، می  تپد. 
پدر هنــوز برایش همه چیز اســت. اما جایــگاه آذر 
کجاست؟ نکته ای که به  نظرم از نقاط ضعف داستان 
محسوب می شود، ناگفته ماندن بخشی از شخصیت 
پدر اســت.  خواننده با دلایل چرایــی رفتار او مواجه 
نمی شــود. این ضعف به نظرم در شخصیت منفعل 
مادر هم به چشــم می خورد. «پروین» زنی نیست که 
دردها را نفهمد و با دیالوگی در آخر داســتان معلوم 
می شود که بســیار هم خوب می فهمد، اما در همه  
ســال ها و دردهایی که بر آذر می گذرد، حضور ندارد؛ 
انگار اصلا نیســت. برای همین است که من به عنوان 
یک مادر مدام از خودم می پرسم؛ مادرش کجاست؟ 
«آذر دیگــه نمیاد مینا جون! گودرفتگی چشــم ها و 
چروک های ریزودرشــت دور دهــان پروین که زیر نور 
مهتابی رنگ لوســتر پررنگ تــر از هروقت دیگری رخ 
نشــان می دادند را برانداز کرد. حس کرد پنج ســاله 
شــده و دوباره روحش جلوی مادر عریان است». آذر 
می رود، درحالی کــه خودش می دانــد به رغم آن ورِ 
لجبــازش که ادعا می کنــد برنمی گــردد، بازخواهد 
گشت. نویسنده «زی-پو» در ساخت شخصیت  هاش 
خیلی موفق اســت. در رفت وآمد زمانی مخاطب را 
بــا ذره های جامانده بــر روح آدم ها روبه رو می کند و 

داستان را پیش می برد.
«زی-پو»، زهرا بیگدلی، نشر روزنه

عبور در تاریکی
شــرق: «زنــی از جنــس  �

مجموعه  عنــوان  تاریکــی» 
 شــعری اســت از معصومه 
افراشــی کــه از تاریکی آغاز 
راوی  ادراک  از  می شــود. 
بــه اینکه چیزهایی هســت 
کــه تنهــا در تاریکــی دیده 

می شــوند. راوی در نخستین شــعر، «من آن شهرزاد 
قصه گو هستم»، از شهرزاد قصه گویی سخن می گوید 
که دیرسالی اســت تاریخ مصرف قصه هایش گذشته 
و سِــحر زبانی که دیگر اثر نمی کند. زني که از جنس 
تاریکی است و تنها در تاریکی دیدارش ممکن خواهد 
شــد؛ «معاصر» اســت اما «به  قدمت ماقبل تاریخ و 
نه به  قدمت تاریخ» با باورهایی باســتانی. زنی که در 
تاریکی محو شــده و بیش از هزاران سال گویا زیسته 
و دیگر بازنشســته شده و ســر آن ندارد تا قصه گویی 
کند. شــعرهای دیگر این مجموعه نیز وجوه دیگری 
از به تاریکی نشســتن زن معاصر را نشان می دهد. در 
شعر «عبور در تاریکی» راوی خود را به خفاشی تشبیه 

می کند که راهش را در تاریکی پیدا می کند. »
زنی از جنس تاریکی، معصومه افراشی، انتشارات 

شاپورخواست 
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نجیب محفوظ، درحالی که در ساحل دیگر رودخانه 
عمر خود ایستاده بود، شاید می دید که راه دراز زندگی اش 
به نسبت های مختلف در آثارش پراکنده است: ایستارها، 
حالت ها، دیدگاه ها، چشــم اندازها، اشــتیاق ها، گمان ها، 
جلورفتن ها و به عقب  برگشتن ها. ازاین رو ترجیح می داد 
خود را دیگر در شــرح  حالی تکرار نکند، کاری که اعتقاد 
داشت چیز زیادی به او نمی افزاید، به ویژه که کسانی که 
از او می خواستند گوشه هایي از زندگی خود را یادداشت 
کند، قصدشان این نبود که از تاریخ هنری و ابداعی خود 
بنویسد؛ می خواستند ســخن از اسرار شخصی و زندگی 
خصوصی به  میان بیــاورد؛ چیزی که از آنِ خودش بود، 
کسی نمی توانست به آن سرک بکشد، یا به گوشه ای از آن 
چشم بدوزد، به ویژه که محفوظ درباره آنچه در خانه اش 
می گذشت مردی تودار بود، چندان  که مصری ها تا سال 
۱۹۸۸، وقتی در ۷۷ســالگی، برنده جایزه ادبی نوبل شد، 

حتی نام دو دختر و همسرش را نمی دانستند. 
نویســنده «بچه هــای کوچه هــای مــا» بخشــی از 
حال و حیات خود را بر شــاگردش، جمــال غیطانی، در 
گفت وگویی نســبتا بلند باز کرد که ماحصل آن با عنوان 
«به یادمانده هــای نجیب محفوظ» درآمــد. منتقد دیگر 
مصر، رجاء  النقاش گفت وگوی بســیار مفصلی با او کرد 
که روی نوار کاست پُر شد و به صورت کتابی قطور منتشر 
شد. [او پرســش های مفصلی می پرســید و محفوظ با 
صبر و حوصله، تاآنجا که حافظه اش یاری می داد پاسخ 
می گفت.] محمد سلماوی، انگلیسی دان مصر و خواننده 
ســخنرانی محفوظ در آکادمی ســوئد به انگلیسی نیز 
کتابی دراین  باره نوشــت. ولی خــود محفوظ تنها کتابی 
کــه دراین باره تدوین کرد، «بازتاب های شــرح   حال» نام 
داشــت که برخلاف نامــش، اثــری اتوبیوگرافیک نبود؛ 
قطعــات کوتاه ادبی عرفانــی در زبانی مُعماوار و موجز 
که بر تفســیرات مختلف راه می گشــود. به هرحال اثری 
نبود که بتوان آن را شــرح  حال دانســت؛ چکیده هایی 
کوتاه و صــاف و زلال از تجربه طولانــی یک زندگی  که 
در اواخر عمرش منتشــر شد. محفوظ نخواست زندگی 
خودنوشت خود را مستقیما بنویسد و به رغم قلم فیاضی 
که داشــت دشــواری هایی در این کار داشت. همیشه با 

توجیهاتی درگیــر بود که او را از این کار بازمی داشــتند. 
نویســندگان، متفکــران و دانشــمندان فراوانی نزدش 
می آمدند و از او می خواســتند احتیاط را واگذارد و دیگر 
مقاومــت نکند؛ راهــی که بدان معروف بــود و صفتی 
که بدان متصف بود. ولی این کوشــش هــر بار به آنجا 
می انجامید که از نوشــته هایی که دیگــران درباره اش و 
درباره جوانبی از زندگی اش می نوشــتند چشم فروپوشد 
- نوشــته هایی پراکنده یا مجموع- که آنها را از آثارش، 
یا از گفت وگوهای او با مطبوعات، یا از جلسات منظم او، 
از جلسات ادبی اش که در بعضی کافه-  قهوه خانه های 
قاهــره ترتیب مــی داد، یــا دیدارهایی که با دوســتان و 
مریدانش داشــت؛ دیدارهایی که تا دم مرگ همراهش 

بودند، برگرفته بودند.
محفــوظ بر این باور بــود که زندگــی او در لابه لای 
ســطور آثارش آمده اســت و برای هر چشم بصیر و هر 
خواننده فهیم قابل  فهم اســت. گاه محفوظ خود یکی 
از شخصیت های رمان یا داســتانی کوتاه بود، چیزی که 
درباره «کمال عبدالجواد»، قهرمــان «تریلوژی» (ثُلاثیه 
یا ســه گانه) رخ داد که نویسنده روزی اعتراف کرد کمال 
نزدیک ترین شخصیت به اوست. گاه شرح  حال محفوظ 
در زاویه دید راوی نهفته بود، چنان  که در رمان «آینه ها» 
می بینیــم؛ رمانی کــه در لابه لای آن شــخصیت هایی 
آمده اند که او در طول عمر درازش با آنها محشــور بود 
یــا در رمان «قُشــتمُر» که جز راوی که شــخصیتش در 
میان سطور پخش شــده، تمام شخصیت ها با نام خود 
به خواننده معرفی می شــوند. او خــود را چون یکی از 
گروه دوســتانی می خواند که درباره شــان می گوید: «با 
همســایگانی که به آنها اضافه شدند، تعدادشان فزونی 
یافت و از بیســت تن فراتر رفت، ولی هریک با سرنوشتی 
روبه رو شــد: چند تن از کوی رفتند؛ چنــد تن را مرگ به 
کام کشــید. پنج تن از آن شــمار ماندند کــه از هم جدا 
نشدند و در دوستی شان خللی پیش نیامد». اینها چهار 
تن بودند که به اضافه راوی پنج تن می شــدند. جوششی 
روحی و زمانی با هم داشتند. حتی تفاوت در مال و منال 
نتوانست از هم جدایشــان کند. رابطه ای رفیقانه بود در 
کمال و ابدیت خود. پنج تــن در یکی و یکی در پنج تن. 
از کودکانــی در محلــه «الخضراء»، تــا پیرانی در محله 
«المنیهاوی». پیوندی تا دم مرگ. دو تن شان از «عباسیه 
شــرقی» بودند و دو تن از «عباســیه غربی». راوی نیز از 
«غربیــه» آمده بود، ولی خارج از موضوع مانده بود. این 
تلاش برای پنهان ماندن نام راوی در رمان «عصر عشق» 

به اوج می رســد که محفوظ آن را چنیــن آغاز می کند: 
«راوی می گوید... ولی راوی کیست؟ نه زن است نه مرد. 
نه هویتی دارد و نه نام. بهتر نیست او را با نامی معرفی 
کنیم؟ شخص معینی نیســت که بتوان با اشاره تاریخی 
به او اشــاره کرد. او نه مرد اســت نه زن؛ هویت و اسم 
ندارد. چه بســا خلاصه صداهایی نجواماننــد یا بر زبان 
رانده باشــد که تمایلی ســرکش او را وامی دارد بعضی 
خاطرات را جاودان نگــه دارد [...] و من وقتی بخواهم 
نامش را به این شکل که به من رسیده ثبت کنم، نامش 
را «راوی» می گذارم و با همان سخنانی که گفته؛ در غیر 
این صورت به بایســته های دوستی احترام نگذاشته ام و 
در کار عشــق او دخالت  ورزیده ام، آن هم در زمانی که به 
نیرویی اعتراف دارم کــه روا نمی بینم نادیده اش بگیرم. 
معتقدم که برای نویســنده ای که راویان، گزارشــگران و 
زندگانی شــخصی اش این همه با ابهام آمیخته اســت، 

مناسب نیست کتابی درباره خود بنویسد».
 برخــی بر این باورند که محفوظ با ننوشــتن شــرح  
حالش تصمیمی درســت گرفته و با ایــن تصمیم عزم 
همیشگی خود را -کشــیدن پرده ای آهنین میان زندگی 
خصوصی خود و میان خود به عنوان شخصیت عمومی 
که شــهرتش همه جا پیچیده- راســخ تر کرده است. اما 
دیگرانی بر این باورند که نجیب محفوظ می بایســت از 
تجارب نویســندگی خود برای مــا بگوید، یا از آنچه پس 
پشــت متنش گذشته ســخن بدارد تا نســل های بعد از 
تجارب او بهــره ببرند. ولی اگر نگوییــم چنین امری در 
آثارش یکســره دیده نمی شود، بلکه بسیار نادر است که 
نجیب از مناســک خود در نوشتن بنویسد. محمد شعیر 
اکنون به این مسئله  پرداخته و براساس تحقیقاتی آماری 
از چرک نویس رمان های نجیب محفوظ کتابی به عنوان 
«بچه های کوچه ما... سرگذشــت رمان ممنوع» نوشته 

است.
این تصمیمِ نجیب محفوظ شاید منزلت و پشتوانه او 
را میان مردم بیشتر حفظ کند، زیرا بسیاری از شرح  حال ها 
میان نویسنده و خوانندگانش خصومتی آفریده اند و سایه 
سنگینی بر افکار آنها انداخته اند، آن هم در جوامعی که 
میان نویسنده و نوشته اش فرقی نمی گذارد و این دو را با 
هم درمی آمیزد. اگر چیز ناپسندی در شرح  حالش ببیند، 
آن را به آثارش تَســری می دهد و شــروع به برشمردن 
تناقضات میان زندگی شخصی نویسنده و اثرش می کند 
و غیبت و شــایعات بی پایان بر سر فلان جمله در شرح 
 حال نویسنده یا درباره اسمی خاص، یا رفتاری معین بالا 

می گیرد. محفوظ خود را از نویســندگانی که کتاب های 
شــرح  حال نوشته اند دور نگه داشته است. دو اصل این 
نویسندگان را از یکدیگر متمایز می کند: گروهی حقیقت 
را بدون رتوش می نویسند، و گروهی آنچه را که در واقع 
رخ داده بزک می کنند، به گونه ای که صاحبِ شرح حال را 

به شکلی موجه عرضه دارند.
مردم در گروه نخســت فقط نقایصشان را می بینند و 
به انسانیتشان احترام نمی گذارند. هیچ گناهی از این گروه 
را نمی پذیرند و حاضر نیستند عیو بشان را پوشیده دارند. 
به راستی و درســتی آنها به چشــم ریایی نگاه می کنند 
که صاحبش می خواهد بــا آن به مردم بگوید حتی اگر 
خود را رسوا کند یا اســرار دیگران را بر آب بیفکند خود 
صادق  اســت. اکثریت گــروه دوم را مردمــان دروغ گو، 
فرصت طلــب و تحریف گر می داننــد؛ در موازنه حق و 
منافــع خود جانب منافع خود را نگــه می دارند. هر کار 
زشت را پنهان می کنند. تنها زیبایی را می شناسند و هر کار 
زشت را پنهان می کنند. تحریف از همان جمله نخست 
شرح حال شــان آغاز می شود و بر سرتاســر نوشته شان 
حاکم است. خواننده جملاتی بی مغز و معنا می خواند 
که چنگی به دلش نمی زنند. ادعاهای چنین نویسندگانی 
در خواننده اثر عکس می گــذارد. در هر دو حالت ادبا و 
متفکران بسیاری از نقش و فاعلیت خود را در زندگی از 
دست می دهند، چون برای جامعه حکم کساني را دارند 
که از آنها می آموزند. اما بر اثر ناتوانی عوام در تشخیص 
میان «خاص» و «عام» و راهی که هنرمندان و متفکران 
باید بپیمایند، آنان زخم برمی دارند و به قتلگاه می روند. 
ولی منطق چیزها اقتضا می کند که اینها کســاني باشند 
کــه جامعه خــود را راه ببرند و در تاریکی و روشــنایی 
به کارشــان آیند. ولی گروه ســومی هم هستند که شاید 
محفوظ توجهی به آنها نداشت. گروهی که زندگی آنها 
در بر مقاومت استوار بود و با مبارزه آراسته بود. رواست 
که این گروه شــرح  حال خود را با راســتی و درســتی بر 
مردم شــرح دهند. آنها می توانند برای این کار از شــیوه 
روایی معمول بهره ببرند. مطمئنا «شرح حال نویســی» 
یکی از گونه های ادبی خواهد بود که به آنچه تاکنون از 
قصه، رمان، شعر و نمایش نامه نوشته اند، گونه ای مهم 
اضافه می کند. محفوظ بی تردید به این گروه تعلق دارد. 
شــرح  حالی که به این ترتیب نوشته می شود، ازآنجاکه 
به گفته های این و آن اعتنایــی ندارد، چون گونه ای تازه 

به پشتوانه ادبی عظیم چنین نویسندگانی خواهد افزود.
منبع: الحیاة 

مروري بر «سرزمین عجایب» نوشته جعفر مدرس صادقي
زندگى در زبان

علــي اکبري: «ســرزمین عجایب» رمان مهمی اســت. از آن جهت که در 
قیاس با آنچه به آن رمان آپارتمانی می گویند، رمان خانه ای اســت. رمان 
بیش از هر چیز درباره خانه است. کنش های داستان به جز یک مورد، همه 
در فضای مسقف اتفاق می افتند و اکثرا در آپارتمان . نوع کنش  و دغدغه ها 
شــبیه اســت اما آنچه «ســرزمین عجایب» را از خیــل آپارتمانی ها جدا 
می کند، این است که آپارتمان و اساسا خانه از محل روی دادن اتفاق فراتر 
رفته و نمادی از سرزمین می شود. سرزمین عجایب و معجزه ها. «سرزمین 
عجایب» داســتان دربه دری قهرمان اســت، از اولین روزهای استقلالش 
تا پایان آنچه نویســنده برای ما در نظر گرفتــه. هرچند که تضمینی برای 
ماندگاری در آن خانه هم وجود ندارد. قهرمان داستان بعد از چهارده سال 
زندگی، از شــوهرش در استرالیا جدا شــده و به ایران برمی گردد و همان 
اوایل می گویــد: «از همان روزهای اول که برگشــتم دیدم در خانه مادرم 
غریبــه ام. دیــدم مهمانم. همان کــه خودش می گفت. تــازه یک مهمان 

ناخوانده، نه یک مهمانی که قدمش روی چشم باشد».
در نگاه ذات باورانه چامســکی به زبان و ساختار آن، خانه یک مفهوم 
اساســی و پایــه برای درک ما از زبان اســت. او معتقد بــه درک ذاتی از 
مفهوم خانه در هر انســانی اســت که به او توانایی ساخت و زندگی در 
جهان زبان را می دهد. خانه حریم امن هر انسانی است. اما هیچ کدام از 
خانه های رمان این خصوصیت را نداشته و هرکدام به نوعی مورد هجوم 
افراد غریبه و آشنا قرار می گیرند و این هجوم باعث ساخت اتمسفری در 
داستان می شــود که اگرچه محتمل ولی عجیب است. نامعقول است. 
با عقل جور درنمی آید. همین خصیصه اجازه می دهد ســرزمین عجایب 
را یک رمان ابســورد بدانیم. خانه ها امن نیســتند و همیشه عناصری کم 
یا زیاد دارند. خانه مادر پر اســت از اشــیا و مبــل و صندلی و گنجه های 
ســنگین و جاگیر و خانه علی پاتوق دوستانش اســت و خانه آریا خالی 
از وســیله ای است. خانه ها در «ســرزمین عجایب» به گونه اي ساخته و 
معرفی می شــوند که تغییر مکان در داســتان معــادل حرکت در زمان 
می شــود. نویسنده به شیوه ای خلاقانه و در دسترس از تکنیک فلاش بک 
اســتفاده می کند و بدون خودنمایی امکان مقایســه زمان های مختلف 

را برای مخاطب فراهم می ســازد. مثلا خانه آریــا که پدرش از نظامیان 
زمان شــاه بوده و وقتی که برگشته توانسته بخشــی از املاکش را زنده 
کند، خالی اســت و فقط یک تلفن قدیمی دارد، دو صندلی که هیچ کس 
روی آنها نمی نشــیند و دو چمدان بســته. این همه کامل و موجزبودن، 
در معرفی مکان/ زمان گاهی لــذت خواندن را مضاعف می کند. گرگی، 
ســگی هیولاوش مدام در اطراف خانه می چرخد و تهدیدش همیشگی 
است. در حالی قرار است ایجاد امنیت کند و قهرمان برای خلاصی از آن 
از «جیم» که او هم یک خارجی  اســت کمک می گیرد. این بخش یادآور 
نمایشــنامه اي از مرحوم ســاعدی است. قهرمان داســتان هدف و اراده 
خاصی ندارد. گویی تا زمانی که زمین زیر پایش ســفت نباشد، نمی توان 
از او توقــع اراده ای معطوف به آینده ســازی داشــت. بــه آریا می گوید: 

«صندلی یعنــی چه. خیلی بده صندلی. آدم وســط زمین و هواســت. 
بلاتکلیفــه. در حالت تعلیقه». همین ویژگی او را پرســه زن کرده. بارها 
کل تهران را با پای پیاده گز می کند و توی دردســر هم می افتد، چون زن 
اســت. یک زن پرســه زن در تهران، که به جای خیابان ها مجبور است به 

خانه ها روی آورد.
 عنصر مهم دیگر «سرزمین عجایب» بدل پوشی است. بدل پوشی در 
برخی از حکایات و داســتان های تاریخ ادبیات ایران مثل «سمک عیار» 
ســلاحی اســت در حد نیزه و شمشــیر و حتی کاراتر، چون وقتی آنها 
جواب نمی دهند، عیار رندی می کند. در «ســرزمین عجایب» اما از این 
تکنیک، پیچیده تر استفاده شده است. مثلا «سونیا» که قهرمان داستان 
در استرالیا دوسالی پیش او کار و یا به قول خودش کلفتی می کرده، در 
خانه هیچ کاری انجام نمی داده جز غذاپختن، چون دســتپخت کسی 
را قبول نداشــته. همین ویژگی را مادر آریا هم دارد و فقط غذا می پزد 
و هم چنین زنِ شــاعر معرف «شــاهین»، که قهرمان داستان در اوایل 
زندگی اش مدتی پیش آنها زندگی کرده بود. «همایون» و پدر قهرمان 
به یک شــکل کرم  کتــاب بودند و از اندک انســان هایی که فقط کتاب 
می خواندند و نمی خواســتند بنویســند. بدل پوشی به شکل صریح تری 
هم اتفاق می افتد. قهرمان بی نام که بعد از یک پرسه زنی طولانی، تن 
و لباسش بوی گند گرفته لباس آریا را می پوشد و در همان لباس مورد 
اذیت دو موتــوری قرار می گیرد، یا «جیم» وقتی در خانه مادر قهرمان 
است، روبدوشامبر و کت و شلوار پدر مرحومش را می پوشد و هم زمان 
به شدت مورد محبت «ناتاشا»، دختر قهرمان و مادر او واقع می شود و 
نقش هایی فراتر از یک عاشق قدیمی به خود می گیرد. حضور برخی از 
شخصیت های آشنای ادبیات معاصر در متن داستان مثل «شاهین» که 
شاعر و نویسنده و مترجم و همه کاره است و لغت نامه هم درمی آورد 
و بــه همه دخترهایی که برایش کار می کنند نظر دارد، یا میرمیران که 
هفته ای یک شبِ هنرمندان برگزار می کند و کیفش کشکولی است که 
همیشــه به  اندازه  سه چهار شماره از مجله اش، مطلب در آن دارد و 

هیچ کس زورش نمی رسد آن را بلند کند، داستان را شیرین تر می کند.
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